
كبوترانه... 

آن همه راه را فقط براي رسيدن به اين لحظه آمده بود. با هر قدم، آرزويي را جا 

گذاشته بود كه وقتي به اين جا مي رسد نگاه ملتمسش را آن قدر به نگاه مهربانت 

بدوزد تا آخر، فقط يك بار سرت را به نشان اجابت تكان دهي و تمام!!!...

اين جا، نه صيدي بود و نه صيادي... اما به اميد ضمانتت، رهاتر از هميشه خود 

را زير دست و پاي عاشقانت انداخته بود تا تو ببيني و بگيري و در بندش كني... 

حالا چند ساعتي بود كه لب حوض نشسته بود و خيره بود به آسمان نگاهت تا از 

بام بلند دستانت پروازش دهي تا رسيدن به روياي ساليانش... تا رسيدن به آفتاب...

شنيده بود اين جا همان جائي ست كه مي شود روي زمين باشي و اوج آسمان را 

لمس كني... مي شود تمام عمر به دور آفتابي بگردي كه با غروب غريبه است!

كودكي جلو آمد...

نوازشش كرد...

برايش دانه پاشيد...

يعني حالا او هم كبوتر جمكران بود!

پر كشيد تا گنبد...

و اين كبوترانه ترين پروازش تا آفتاب بود...

ــاب  از صفحه ثابتش و  ــاره : بخش معرفي كت اش
ــبز نقل  ــافر س البته تا اطلاع ثانوي به صفحه مس
ــت در هر شماره به معرفي  مكان كرده و قرار اس

يكي از كتاب هاي مهدوي بپردازد.

نويسنده كتاب: محمدرضا نصوري
ناشر: بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود

گزيده اي از كتاب:
ــه مرحله است  ــيب دوران زندگي س مجموع فراز و نش

«كودكي، جواني، پيري».
 جواني منزل قدرت و قوت است كه در دو طرف آن را 
ــت. بنابراين، بهار عمر،  ضعف و ناتواني احاطه كرده اس
ــودن راه زندگي و طي  ــت. هر فردي در پيم جواني اس
ــد كوهنوردي  ــا و بلندي هاي آن، مانن ــتي ه كردن پس
ــراز را مي پيمايد تا خود را به  ــت كه يك روز دامنة ف اس
ــاند و روز ديگر از دامنه نشيب  مرتفع ترين قله كوه برس

عبور مي كند تا به آخرين نقطه نزولي برسد.
ــگام پيمودن دامنه فراز، هر روز كه بر فرد مي گذرد،  هن
ــايي را بيشتر  ــيع تر شده و نقاط تماش چشم اندازش وس

مي بيند.
ــلط  ــي كه به قله كوه قدم مي گذارد، به همه جا تس  وقت

مي يابد و عالي ترين مناظر را مشاهده مي كند.
ــر روز كه بر  ــيب، ه ــر عكس؛ هنگام پيمودن راه نش  ب
ــود و نقاط  ــم اندازش محدودتر مي ش ــذرد، چش او مي گ

تماشايي يكي پس از ديگري پنهان مي گردد.

ــن و عالي ترين منازل  ــيدن به مرتفع تري ايام جواني رس
زندگي است. از ديدگاه جوان، مناظر زيبا و چشم اندازهاي 
مطبوع و دل انگيز بسيار است. روح جوانان لبريز از آمال 
و آرزو و سرشار از عشق و اميد است. ايام جواني دوران 
درخشندگي و فروغ زندگي، دوران سرور و شادمان، ايام 
قوت و قدرت، زمان نشاط و اميد و دوران كار، كوشش، 

شور و هيجان است. 
ــتم  مقام معظم رهبري مي فرمايد: «وقتي با جوانان هس
ــاس من مثل احساس  و در محيط جوان قرار دارم احس
ــس مي كند،  ــواي صبحگاه تنف ــت كه در ه ــي اس كس

احساس تازگي و طراوت مي كنم.»
ــن در قرآن و روايات از اين مقطع زيباي زندگي  همچني

به عنوان «احسن تقويم» ياد شده است.

ــان جايگاه ويژه اي  ــه انقلاب ها و نهضت ها جوان در هم
ــت.  ــويه بين قيام ها و جوانان اس دارند و ارتباطي دو س
ــتاقند اطرافيان و پيروان  ــم رهبران قيام ها مش يعني ه
جوان داشته باشند و هم جوانان خواستار قيام و انقلابند.
ــكل گيري همه جريانات   از اين رو رد پاي جوانان در ش
ــي حضرت  ــك در انقلاب جهان ــود. بي ش ــده مي ش دي

 مهدي هم نقش جوانان بسيار پر رنگ است.
ــته اين   همان طوري كه در ادوار انبياء  و اوصياي گذش
ــت و تاريخ شاهد و گواه  ــي اس نقش قابل دقت و بررس

مناسبي بر اين حقيقت است. 
ــخصيت جوانان در عصر  ــا توجه به خصلت، مرام و ش ب
ــني  ــاران امام مهدي  از اين گروه س ــور، اكثر ي ظه
هستند. برخي از ويژگي ها و خصلت ها  كه سبب حضور 

عارفانه و عاشقانه جوانان مي باشد، بدين شرح است:
 1- صفاي باطن 2- زيبا گرايي 3- شجاعت و شهامت 

4- انقلاب دروني و هيجان 5- نوگرايي

ظهور همراه با طراوت جواني، يكي از چشمه هاي قدرت 
پروردگار است و هر كس قدرت بي كران خداوند متعال 
ــته باشد، در ايام ظهور در اين رابطه شك و  را باور داش
ــه ترديدها از ضعف ايمان به قدرت  ترديد نمي كند. هم

پروردگار سرچشمه مي گيرد.

ــت. در بخش اول  اين كتاب داراي چهار بخش كلي اس
ــي قرار گرفته است. در  رابطه قرآن و جوان مورد بررس
ــت از  ــي حكاياتي اس بخش دوم، ياران جوان كه بررس
ــلام در محضر  ياران جوان اولياء االله در طول تاريخ اس

ديد مخاطبان قرار گرفته است. 
«رهبر جوان» عنوان بخش سوم اين كتاب است كه در 
 اين بخش به بررسي ويژگي هاي رهبري امام زمان
ــده است. بخش آخر اين كتاب نيز اختصاص  پرداخته ش
دارد به وظايف جوان منتظر كه در اين بخش به بررسي 

معرفت شناسي امام زمان پرداخته  شده است.
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